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در سوگ مهرداد بهار
مردی که در ژرفای تاریخ ایستاد 

بیســت ودوم آبان در تقویم ایران  تنها 
یک تاریخ نیست؛ روزی نیست که صرفا از 
خــزان و برگ های زرد فروریخته درختان 
خبــر دهد. بــرای آنان که ایــران را فقط 
در گســتره جغرافیا و آب و هوا نمی بینند، 
بلکــه آن را در لایه هــای ژرف فرهنگ، 
تاریخ و خاطره می جویند، این روز یادآور 
خاموشــی مردی است که اســطوره ها 
و حماســه های ایــن ســرزمین را از غبار 
فراموشــی قرن ها بیرون کشید و به آنها 

جانی دوباره بخشید: مهرداد بهار.
مهــرداد در دهــم مهــر ۱۳۰۸، در 
خانه ای که بوی شــعر و ادب و فرهنگ 
از در و دیوارش برمی خاســت، چشم به 
جهان گشــود. پنجمین فرزند مردی بود 
که در تاریخ پرفرازونشــیب ایران، نامش 
با «ملک الشــعرا»یی گره خورده اســت؛ 
محمدتقــی بهار. اما مهــرداد، راه پدر را 
نه با ســرودن قصیده و غــزل و مثنوی و 
تصحیح متون و سبک شناســی، بلکه با 
کاوش در ژرفــای تاریخ و اســطوره ها و 
ادیان باستانی ایرانشــهر پیمود. گویی از 
همان آغاز می دانست که تکمیل میراث 
پــدر، برای پاسداشــت زبان فارســی در 
بازشناســی ریشه هایی اســت که زبان از 

سرچشمه های آن جوشیده است.
زندگی علمی او، همچون روزگار پدر، 
از فرازونشــیب و دشــواری های پرشمار 
برکنار نماند. در جوانــی، تندباد حوادث 
سیاســی او را از دانشــگاه تهران اخراج 
کرد و از ادامه تحصیل در رشــته ادبیات 
بازداشت. ناگزیر راهی انگلستان شد و در 
مدرسه مطالعات شرقی و آفریقایی لندن 
بــه تحصیل و پژوهــش پرداخت. در آن 
سال ها، شاگردی و همنشینی با استادانی 
شرق شــناس  هنینگ،  والتــر  همچــون 
پرآوازه جهــان، افق های تازه ای از دانش 
متون کهــن، زبان های باســتانی و ادیان 
ایران و جهان را پیش روی او گشود. با این  
حال، بازگشتش به ایران با آنچه در آرزو 
داشت، فاصله ای بسیار تلخ و ناخوشایند 

داشت.
به سبب پیشــینه سیاسی اش، درهای 
دانشــگاه های رســمی به روی او بســته 
ماند و ناچار شد سال ها از عمر خود را در 
بانک مرکزی، پشــت میزی سپری کند که 
با روح جســت وجوگر و دل مشغولی های 
علمــی اش بیگانه بود. اما هیچ یک از این 
دشــواری ها نتوانســت او را از راهی که 
برگزیده بود، بازدارد. در بنیاد فرهنگ ایران 
و نیز به صورت حق التدریس در دانشگاه 
تهران، چراغ پژوهش را روشن نگه داشت 
و به کاوش در جهان شگفت انگیز اساطیر 

ایران باستان ادامه داد.
«پــدر  بحــق  را  بهــار  مهــرداد 
اسطوره شناســی ایران» خوانده اند. پیش 
از او، اسطوره های ایرانی غالبا در حاشیه 
متن هــای تاریخی و ادبی پنهــان مانده 
بودند؛ حماســه ها و افسانه هایی که گاه 
تنها به عنوان «خرافه» از آنها یاد می شد. 
اما بهار با نگاهی علمی و روش مند، این 
گنجینه های شــفاهی و کهــن را به متن 
آورد. او نشان داد که اسطوره، نه داستانی 
کودکانه، بلکه آینه ای اســت که باورها، 
آرزوهــا، ترس ها و امیدهــای کهن ترین 
نیاکان مــا را بازمی تاباند. کتاب های او، از 
«اســاطیر ایران» و «پژوهشی در اساطیر 
ایران» تا «از اسطوره تا تاریخ»، هنوز هم 
مرجع بی بدیل پژوهشگران و علاقه مندان 
است. بهار از آن دست پژوهشگرانی بود 
که گذشته را نه برای ماندن در آن، بلکه 
برای بهتر فهمیدن اکنون و روشن تر دیدن 

آینده می کاود.
دربــاره  او  پژوهــش  و  ترجمــه 
اثــر بنیادیــن پهلــوی در  «بُندهــش»، 
شــناخت جهان بینی و باورهای ایرانیان 
باســتان  و نیز واژه نامه های ارزشمندش، 
از جمله «واژه نامه بُندهش» و «واژه نامه 
گزیده های زاداســپرم»، نشان می دهد که 
او چگونه عمر خویش را وقف گشــودن 
پنجره هایی به سوی گذشته ای کرده بود 
که بخش بزرگی از آن در تیرگی و تاریکی 

زمان پنهان مانده بود.
تصحیح دیــوان پدر و نــگارش صد 
صفحه  مقدمه  بر آن نیز جلوه دیگری از 
دقت علمی و احترام عمیق او به میراث 

ادبی خاندان بهار بود.
سرانجام، در بیست ودوم آبان ۱۳۷۳، 
در حالی که هنوز می توانســت ســال ها 
برای این ســرزمین بیندیشــد، بنویســد و 
بکاود، ســرطان خون چنــگ در جانش 

انداخت و بیماری او را از میان ما برد.
یادداشت کامل را در سایت شرق بخوانید

فهم چندوجهی پدیده دخترکشی در ایران

حکایت می کنند زنی ماری در خانه نگهداری می کرد که مدتی بود 
غذا نمی خورد و شــب ها دور کمر او می پیچیــد. زن که نگران این 
رفتار غیرعادی شــده، مار را نزد دامپزشک برد و آنجا متوجه شد که مار در 
حــال اندازه گرفتن بدن اوســت تا ببیند می توانــد او را ببلعد! این حکایت 
اســتعاره هولناکی از برخی مناسبات انسانی است. پدری را تصور کنید که 
روزی نــوزادش را با احتیــاط در آغوش می گرفت، نخســتین کلماتش را 
می شــنید و وقتی از راه می رسید، دختر کوچکش دوان دوان به استقبالش 
می رفت و دســتانش را دور گردن او حلقه می کرد. سال ها می گذرد، دختر 
بزرگ می شــود، به مدرســه می رود، رؤیا می ســازد و ســرانجام به کسی 
علاقه منــد می شــود. اما چه می شــود که همان دســتانی کــه روزگاری 
پناهگاهش بودند، به ابزار مرگ او تبدیل می شوند؟ انگار در روایتی وارونه 
از حکایت مار، پدر، فرزندش را بزرگ کرده تا روزی گردنش به اندازه دستان 
یا داس او شود! قتل نسا علیزاده، رومینا اشرفی و دختران دیگری به دست 
پدرانشان، پرسشــی فراتر از تعصب ناموسی و مردسالاری مطرح می کند: 
چگونــه این باورهای اجتماعــی در ذهن پدر به خشــونتی چنان ویرانگر 
تبدیل می شوند که حتی پیوند عاطفی با فرزند نیز مانع آن نمی شود؟ شاید 
لازم باشد به لایه های پنهان تری از روان انسان نگاه کنیم؛ از جمله حسادت، 
احســاس مالکیت، اضطراب ازدســت دادن اقتدار و حساســیت شدید به 

تحقیر.
حســادت پدر در اینجا لزوما معنای جنسی یا عاشــقانه ندارد. ممکن 
اســت نوعی واکنش به ازدســت رفتن جایگاه انحصاری در زندگی دختر 
باشــد. مفهوم احســاس مالکیت در اینجا اهمیت بیشــتری پیدا می کند: 
وضعیتــی که فرد فرزنــدش را امتداد شــخصیت، اعتبــار و هویت خود 
می داند و انتخاب مســتقل او را به منزله شکست شخصی تجربه می کند. 
رضا برمکی در پژوهشــی درباره روان شناسی قتل ناموسی نشان می دهد 
که در ســاختارهای مردســالار، ترس از شرمســاری و مجازات اجتماعی 
می توانــد انگیــزه دفاع خشــونت آمیز از حیثیت را تقویت کنــد. در چنین 
وضعیتی، پدر ممکن است دیگر با یک اختلاف خانوادگی معمولی روبه رو 
نباشــد؛ او در ذهن خود با تهدیدی علیه موجودیت اجتماعی اش مواجه 
شده است. اینجاســت که مسئله تحریک پذیری روان شناختی اهمیت پیدا 
می کند. بعضی افراد در برابر مخالفت، ناکامی یا احســاس تحقیر واکنش 
هیجانی شدیدتری نشان می دهند و توانایی کمتری برای مهار خشم خود 
دارند. با این  حال، حساسیت به تحقیر با تندمزاجی عمومی یکسان نیست. 
برخی افراد ممکن اســت در روابط روزمره آرام باشــند، اما در مواجهه با 
مخالفــت یا رفتاری که آن را تهدیدی علیه جایگاه و اقتدار خود می دانند، 
دچار خشم شدید شــوند. این وضعیت زمانی پیچیده تر می شود که فرد با 
مرور مکرر رفتار طرف مقابل و تفســیر خصمانه آن، خشــم خود را تشدید 
کند. روان شناســان این فرایند را «نشخوار خشــم» می نامند؛ وضعیتی که 
می تواند به اســتمرار هیجان منفی و افزایش رفتار پرخاشگرانه بینجامد. 
احتمالا در لحظاتی که دســتان پدر نســا دور گردن دخترش حلقه شده یا 
داس پــدر رومینا بر پیکر او فرود می آمده، رفتارهای دختر را در ذهن مرور 
می کرده اند و با یادآوری آنچه نافرمانی و تحقیر اقتدار خود می پنداشته اند، 
خشم و نفرت بیشتری احساس می کرده اند؛ تا جایی که حتی رنج و تقلای 

فرزند نیز نتوانسته آنان را از ادامه جنایت بازدارد.
پژوهش داو کوهن و همکاران درباره فرهنگ حیثیت نشان داد مردانی 
کــه در محیط های فرهنگی خاصی پرورش یافته بودند، هنگام مواجهه با 
توهین، بیشتر احساس تهدید حیثیت مردانه می کردند و افزایش کورتیزول، 
تستوســترون و آمادگی برای رفتار پرخاشــگرانه در آنان مشاهده می شد. 
در ســطح عصب شــناختی نیز مسئله پیچیده تر می شــود. بادامه مغز، در 
پردازش تهدید و اهمیت هیجانی محرک ها نقش دارد و قشر پیش پیشانی 
در تنظیم هیجان، ارزیابی پیامدها و مهار رفتار مشارکت می کند. این دسته 
از پژوهش ها نشــان داده اند که اختلال در تعامل این شبکه ها می تواند با 
پرخاشگری واکنشی ارتباط داشته باشد. اما مغز انسان بخشی اختصاصی 
برای تعصب ناموســی ندارد. آنچه فرد تهدید تلقی می کند، تا حد زیادی 
تحت تأثیــر یادگیری، تربیــت و تجربه اجتماعی او شــکل می گیرد. برای 
یک پدر، عاشق شــدن دختر اتفاقی طبیعی اســت و بــرای دیگری ممکن 
اســت به معنای بی آبرویی باشد. تفاوت از تفســیر رویداد آغاز می شود و 
ســپس می تواند به واکنــش هیجانی متفاوتی منتهی شــود. با این  همه، 
یک نکته اساســی را نباید فراموش کرد: همه دخترکشی ها حاصل فوران 
ناگهانی خشــم نیســتند. رابرت بلر و همکاران در پژوهشــی جدید درباره 
عصب شناســی پرخاشــگری، علاوه بر واکنش شــدید به تهدید و ضعف 
تنظیم هیجان، به ســازوکارهای شــناختی انتخاب رفتار پرخاشــگرانه نیز 
توجه کرده اند. این تمایز هنگام بررســی پرونده رومینا اشرفی اهمیت پیدا 
می کند. بر اســاس اظهارات منتشرشــده از وکیل مادر رومینا، پدر پیش از 
قتل درباره پیامد قانونی فرزندکشی پرس وجو کرده بود و احتمال تحریک 
او از ســوی برخی نزدیکان نیز مطرح شــده اســت. اگر این روایت درست 
باشــد، نمی توان جنایت را صرفا به چند ثانیه خشــم مهارنشــده نسبت 
داد. اینجا با فرایندی مواجه هســتیم که در آن فشــار اجتماعی، باورهای 
ناموســی و محاســبه پیامدهای عمل ممکن است هم زمان حضور داشته 
باشــند. پژوهش اوزان آکســوی و آرون ســکلی نیز نکتــه تأمل برانگیزی 
دارد: قتل های ناموســی الزاما در جوامعی که هنجارهای حیثیتی شدیدتر 
هستند، بیشــترین وقوع را ندارند؛ گاهی تعارض بر سر این هنجارها زمینه 
وقوع خشونت را فراهم می کند. این یافته برای جامعه ایران اهمیت دارد؛ 
جامعه ای که در آن استقلال عاطفی و فردی دختران می تواند با انتظارات 

سنتی درباره اقتدار پدر تعارض پیدا کند.
هیچ یک از این عوامل به تنهایی قتــل را اجتناب ناپذیر نمی کند. در کنار 
آنها باید به ساختار حقوقی نیز توجه کرد. مطابق ماده ۳۰۱ قانون مجازات 
اسلامی، پدر و جد پدری در صورت قتل فرزند مشمول قصاص نمی شوند؛ 
هرچند قتل آنــان همچنان جرم و قابل مجازات اســت. چنین تفاوتی در 
ضمانت اجرای کیفری، به ویژه اگر مرتکب از آن آگاه باشــد، ممکن اســت 
در محاسبه پیامدهای جنایت نقش پیدا کند. بنابراین، مسئله دخترکشی را 
نمی توان صرفا با روان شناسی فردی یا فعالیت مغز توضیح داد؛ باید پیوند 

میان شخصیت، تربیت، هنجارهای اجتماعی و قوانین را نیز دید.
شــاید هولناک ترین بخش این تراژدی، تمام سال هایی باشد که دختر، با 
همه زیبایی و شــور زندگی اش، بی خبر از سرنوشت خود، قاتل آینده اش را 
پدر صدا می کرد؛ کســی که قرار بود نخســتین پناهگاهش باشد، سرانجام 
به آخرین وحشــت او تبدیل می شــود. چه تقابل هولناکــی میان زیبایی و 
میل به زندگی با خشونت مردانه ای که تاب استقلال و اختیار زن را ندارد؛ 
خشــونتی که گاه در خانه و گاه در خیابان، حــق تصمیم گیری درباره بدن 
و سرنوشــت او را از آنِ خود می داند. و تلخ تر آنکه حتی مرگ نیز دختر را 
از این نســبت رها نمی کند؛ بر ســنگ مزارش همچنان می نویسند: «فرزند 
فلانی». گویی حتی پس از مرگ نیز با نام کسی شناخته می شود که زندگی 

را از او گرفته است.

پایان عصر «مگاوات ارزان» و توهم عرضه نامحدود
کالبدشکافی رگولاتوری، پدافند انرژی و بازار خاکستری در افق آینده ایران

یاد تحلیل

یادداشتیادداشت

در روزهایی که اقتصاد سیاســی ایران زیر بار ســنگین ترین 
ناترازی تاریــخ معاصر خود در بخش انرژی نفس تنگ شــده، 
تابســتان ها با خاموشــی خطوط تولید صنایع و زمســتان ها با 
ســوزاندن اضطراری مازوت سپری می شود. دیگر بر هیچ ناظر 
آگاهی پوشیده نیست که الگوی پنج دهه گذشته در حکمرانی 
انرژی کشــور به خط پایان رسیده است. پارادایم سنتی «عرضه 
حداکثری»، متکی بر تزریق بی محابای گاز طبیعی و یارانه های 
ســنگین پنهان، نه تنها ناترازی را مهار نکرده، بلکه کل زنجیره 
تولیــد و توزیع برق را به ورطه فرســودگی، انباشــت بدهی و 

ناکارآمدی کشانده است. 
نشســت های تخصصی اخیر در حاشیه نمایشگاه بین المللی 
صنعت برق امســال و هم زمان بــا آن، ابــلاغ مصوبات کلیدی 
«کارگروه ملی مدیریت تأمین ســوخت و عبور از تنش انرژی» در 
پایان تابستان ۱۴۰۵، حامل پیامی بنیادین برای فعالان این عرصه 
اســت: زمان تصمیم گیری های خرد و مقطعی به پایان رســیده 
و صنعت بــرق نیازمند یک بازمعماری ۳۶۰ درجــه در ترازنامه 
تولید، نظام تأمین مالی، رژیم رگولاتوری و دیپلماسی انرژی است. 
پرسش محوری اینجاست: چگونه کشــوری با بیش از صد هزار 
مگاوات ظرفیت اسمی نصب شــده، در مدیریت اوج بار تابستان 
و مهار شــوک زمستانه ناشی از کســری گاز درمانده می شود؟ آیا 
بسته های ابلاغی اخیر توان گشودن این کلاف سردرگم را دارند یا 
باز هم شاهد بازتولید بوروکراسی های گذشته در قالب کمیته های 

تازه خواهیم بود؟

ژئوپلیتیک ســوخت؛ از معمای مازوت تا پدافند غیرعامل در 
زیرساخت نیروگاهی

مهم ترین بخش مصوبات اخیر کارگروه ملی سوخت رســانی، 
ســقف گذاری روزانه پنج میلیون لیتر نفت گاز بــرای نیروگاه ها تا 
پایان آبان و صــدور مجوز مصرف تدریجی مازوت تا ســقف ۵۰ 
میلیون لیتر در روز اســت. این ارقام صرفــا یک عدد در مکاتبات 
اداری نیســتند؛ بلکه نمایی از یــک وضعیت اضطراری تمام عیار 
در تأمیــن ســوخت نیروگاهــی  هســتند. وقتی ســبد تولید برق 
بیش از ۹۰ درصد وابســته بــه گاز طبیعی اســت، هرگونه افت 
فشــار گاز خانگی در فصول سرد، مســتقیما به مفهوم خاموشی 
یــا ســوزاندن ســنگین ترین ســوخت های فســیلی در مجاورت 
کانون هــای جمعیتی خواهد بــود. از منظر پدافنــد غیرعامل و 
توســعه پایدار، ایــن وضعیت یک نقطه آســیب پذیری راهبردی

 محسوب می شود:
۱. توســعه ذخیره سازی اســتراتژیک: انبارش سطحی سوخت 
مایع در شعاع نیروگاه ها، هدفی آسیب پذیر در معادلات امنیتی و 
حوادث طبیعی است. حرکت به سمت ذخیره سازی های مدفون، 
متکثر و مجهز به خطوط اختصاصی، شــرط ابتدایی پایداری در 

روزهای بحران است.
۲. ارتقای راندمــان حرارتی: میانگین بازدهــی اعلامی حدود 
۳۹درصــدی نیروگاه هــای حرارتی بــه معنای خاکســترکردن 
ســرمایه های ملی است. تبدیل واحدهای گازی به سیکل ترکیبی 
بدون نیاز به حتی یک مترمکعب ســوخت اضافه، راندمان را به 
بالای ۵۲ درصد می رســاند؛ پروژه ای که ســال ها در بوروکراسی 

تخصیص سوخت و مطالبات پیمانکاران مسدود مانده بود.
۳. توازن سبد با انرژی های نو: توسعه سامانه های خورشیدی 
و بادی در مناطقی که بیشــترین افت ولتــاژ و تنش تأمین گاز را 
تجربه می کنند، دیگر یک ژســت شــیک محیط زیســتی نیست؛ 
بلکــه ارزان تریــن و ســریع ترین خاکریــز امنیتــی در مدیریت 
شــبکه اســت که البته باید بــا پرچم داری صنایــع و نه مجدد 
توســط ارکان دولتــی یا گروه هــای با ارتباط خاص، پیشــرفت

داشته باشد.

عبور از اقتصاد دولتی؛ ماده ۴۳، بــورس انرژی و تولد کاروران 
مستقل

در ســوی دیگر معادله، بیماری مزمن اقتصاد برق در ساختار 
بسته خریدار و فروشنده انحصاری (Monopsony) نهفته است. 
ســال ها وزارت نیرو هم سیاســت گذار، هم مالــک، هم خریدار 
انحصــاری و هم توزیع کننــده نهایی بود. نتیجــه محتوم چنین 
ســاختاری، انباشــت بدهی ســنگین به بخش خصوصی و افت 
توجیه سرمایه گذاری جدید بوده اســت. رویکرد جدید حاکمیت 
درباره اجرای صریح ماده ۴۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت و انتقال 
بار تأمین صنایع به رینگ معاملات آزاد بورس انرژی، نخستین گام 
در مسیر جراحی این ساختار رانتی است. صنایع بزرگ و فولادی ها 
دیگــر نمی توانند به برق ارزان و رانتی تکیه کنند؛ پایداری خطوط 
تولیــد آنها منوط بــه ســرمایه گذاری مســتقیم در نیروگاه های 
خودتأمین یا خرید قراردادهای دوجانبه در بازار است. با این حال، 
این آزادسازی زمانی به ثمر می نشیند که زنجیره ارزش تا مشترکین 

خرد امتداد یابد:
تأســیس کاروران برق و انــرژی (Energy Aggregators): بازار 
برق نیازمند نهادهای تجمیع کننده تقاضا و خرده فروشان بخش 
خصوصی اســت تا ریسک نوســانات قیمت را پوشــش داده و 

واسطه گری دولتی را به حداقل برسانند.
کاهــش بوروکراســی و مقررات زدایی: لغو جلســات موازی، 
متمرکزشــدن سیاســت گذاری ها در کارگــروه مدیریــت مصرف 
و بهره گیــری از ظرفیت های «مولدســازی دارایی هــا» و «تهاتر 
بدهی ها»، ابزارهایی هستند که در صورت حذف دست اندازهای 
اجرائی، بن بست جریان نقدینگی بخش خصوصی را باز می کنند.

هوشمندسازی تقاضامحور (AMI)؛ انقلاب در پایانه مصرف
نمی توان شــبکه ای را که از انتهای آن بی خبریم، بهینه سازی 
کرد. هوشمندســازی کل زنجیره مصرف از کنتورهای هوشــمند 
(Smart Meters) مبتنی بر اینترنت اشــیا (IoT) آغاز می شــود. 
کنتور هوشــمند صرفا ابــزار ثبت قبض نیســت؛ پیش نیاز تغییر 
رفتــار مصرف کننده از طریــق تعرفه گذاری تفکیکــی زمان اوج 
(Time of Use) و ارســال سیگنال های اقتصادی است. در سطح 
مصارف خرد، تعویض میلیاردها لامپ پرمصرف، اصلاح ساختار 
موتورخانه هــا، تنظیم دمای ادارات و استانداردســازی تجهیزات 
سرمایشی، پتانسیل آزادســازی چندین هزار مگاوات توان را دارد. 
این ظرفیت، ارزان ترین «نیروگاه مجازی» در دسترســی است که 
هزینه ســرمایه گذاری هر کیلووات آن کمتر از یک چهارم ساخت 
نیروگاه های حرارتی جدید اســت. هم زمان با پایش تقاضا، شبکه 
نیازمند گسترش فناوری ذخیره سازهای انرژی در مقیاس صنعتی 
(BESS) است. با نفوذ بیشتر منابع تجدیدپذیر متناوب، باتری های 
بزرگ مقیــاس نه تنها پایداری ولتاژ و فرکانس را تضمین می کنند، 
بلکه بار شــارژ را در ســاعات مازاد جذب کرده و در ساعات پیک 

آزاد می کنند.

دیپلماسی فرامرزی؛ هاب مبادلاتی یا جزیره منزوی انرژی؟
در ســطح بین المللی، رویکرد جزیره ای در صنعت برق فاقد 
توجیه اقتصادی و فنی اســت. ژئوپلیتیک ایران و ناهم زمانی اوج 
بار با همسایگان شــمالی (ترکمنستان و ارمنســتان) و تقاضای 
پرعطش همسایگان شرقی و غربی (عراق، افغانستان و پاکستان)، 
یک فرصت طلایی برای بازیگری در ســطح هاب منطقه ای پدید 
آورده اســت. مکلف شدن وزارت نفت و نیرو در مصوبات اخیر به 
واردات گاز و برق از ارمنســتان و ترکمنستان با اولویت استان های 

نوار شــمالی، یک حرکــت واقع گرایانه در جهــت بهره برداری از 
مبــادلات فرامرزی اســت. این اقــدام، علاوه بــر مدیریت بحران 
مرتبــط با اقتصاد جنگی، افت شــبکه در انتقال هــای طولانی از 
جنــوب به شــمال را مهار می کنــد. با ارتقای خطــوط و اتصال 
متقابل، ایران می تواند در زمســتان واردکننده انرژی از شــمال و 
در تابســتان تأمین کننده جنوب باشــد. با این حال، نگاه راهبردی 
فراتر از صادرات صرفِ «کیلووات ســاعت» اســت. صادرات برق 
خام به نرخ های تک رقمی ســنتی در شرایط تحریم تسویه مالی، 
بالاتریــن بازده اقتصادی را به همراه نــدارد. ارزش واقعی زمانی 
خلق می شود که انرژی ارزان در زنجیره متالورژی پیشرفته، صنایع 
بــا فناوری بالا و تولید مواد ثانویه فراوری شــود تــا کالا با ارزش 
صادراتی چندبرابری و تســویه ارزی روان روانه بازارهای جهانی 
شــود. الزام کارخانه ها به اخذ «شناسنامه انرژی و آب محصول» 
طی مهلت ۳۰ روزه مصوب، نخستین هشدار به صنایعی است که 
بدون ارتقای فناوری و با تاراج منابع آب و انرژی، محصول نهایی 

ارزان صادر می کردند.

چشم انداز پیاده سازی؛ شکاف میان اسناد روی کاغذ تا واقعیت 
کارگاه ها

تحقــق این نقشــه راه پیچیده، دیگر با ســاختارهای ســنتی 
مدیریــت دولتی ممکن نیســت. گــذار به معمــاری نوین انرژی 
مســتلزم ابزارهای نوین مهندسی، انضباط مالی و استانداردهای 
دقیق بین المللی اســت. پروژه های ســیکل ترکیبی، نیروگاه های 
خورشیدی مگاواتی، سامانه های ذخیره ســاز BESS و پروژه های 
 (Value Engineering) ممیزی جامع، بــدون مهندســی ارزش
و نظام منســجم مدیریت پروژه (PMO)، در گــرداب تأخیرهای 
ســنواتی و هزینه های مازاد بلعیده خواهند شــد. در این گذرگاه 
حســاس، شرکت های پیشرو و فناور نقشــی کلیدی ایفا می کنند؛ 
جایــی کــه شــرکت های دانش بنیان بــا تلفیق دانــش بومی و 
رویکردهای مهندســی ارزش محور، زنجیــره ای جامع از خدمات 

فنی و تخصصی را در خدمت این تحول ملی قرار داده است:
طراحی مفهومی، مهندســی تفصیلی و مطالعات اتصال به 

شبکه پروژه های نیروگاهی، هیبریدی و ذخیره سازی انرژی.
مدیریت طرح تخصصی (PMO-Centric) جهت بهینه سازی 

مثلث زمان، هزینه و کیفیت در پروژه های پیچیده انرژی.
تأمین تجهیزات استراتژیک و استاندارد بر اساس الزامات فنی 
و پدافند غیرعامل. اجرا و راه اندازی (EPC) پروژه های زیرساختی 

در حوزه خطوط انتقال، ایستگاه ها و نیروگاه های پاک.
ممیــزی فنی، ارتقای بهــره وری و تدوین شناســنامه انرژی و 
آب صنایــع به منظــور کاهش هزینه های تمام شــده و تطبیق با 

استانداردهای نوین زیست محیطی.

فرجام سخن
بحــران کنونی انرژی در ایــران، حاصل دهه ها مماشــات در 
اصلاح ساختار قیمت گذاری، تعلل در به روزرسانی ناوگان حرارتی 
و غفلت از نیروگاه های تجدیدپذیر اســت. بســته ابلاغی کارگروه 
سوخت رسانی و راهبردهای اعلامی وزارت نیرو که به ناچار برای 
مدیریت شــرایط جنگی کشور بوده، می تواند پنجره ای برای تغییر 
مسیر باشد؛ مشروط بر آنکه اراده رگولاتوری از سد تعارض منافع 
عبور کند، بوروکراسی دولتی عقب بنشیند و فضا برای نقش آفرینی 
بخش خصوصی واقعی و شرکت های دانش بنیان مهیا شود. زمان 
برای آزمون و خطا تمام شده است؛ یا امروز به معماری نوین انرژی 
تن می دهیم، یا فردا با خاموشی های فلج کننده تر به استقبال رکود 
صنعتی خواهیم رفت. در این صورت با خودتحریمی و محاصره   
فولادینی به مراتب ســنگین تر از شرایط تحریمی و محاصره حال 

حاضر جنگ کنونی  مواجه خواهیم شد.

موضوع جمع آوری کارت های سوخت جایگاه ها و تغییر شیوه 
دسترسی به بنزین، در روزهای اخیر نگرانی های تازه ای برای مردم 
ایجاد کرده است. هم زمان با مطرح شدن تخصیص ۵۰ لیتر بنزین با 
نرخ ۱۰ هزار تومان در کارت ســوخت، این پرسش جدی تر شده که 
قرار است مردم برای دسترسی به سوخت با چه محدودیت هایی 
روبه رو شــوند و دولــت تا چه انــدازه پیامدهای ایــن تصمیم را 

پیش بینی کرده است.
کارت های ســوخت جایگاه ها برای بســیاری از مــردم راهی 
جایگزین و گاهی ضروری برای ســوخت گیری هســتند. حذف یا 
محدود کردن دسترســی به این کارت ها می تواند افرادی را که به 
هر دلیل کارت سوخت شــخصی همراه ندارند یا سهمیه شان به 
پایان رســیده است، با مشکل روبه رو کند. این مسئله برای کسانی 
که خودرو ابزار اصلی امرار معاش آنهاست، اهمیت بیشتری دارد. 
راننده ای که با خودرو کار می کنــد، نمی تواند فعالیت روزانه اش 
را به ســهمیه ای محدود کند که پاسخ گوی نیاز واقعی او نیست. 
در ســفرهای طولانی نیز نمی توان فرض کرد که سهمیه در نظر 
گرفته شــده برای همه مســافران کافی خواهد بود. مســافر باید 
بتواند در طول مســیر و بــدون نگرانی از پیدا نکــردن راهی برای 

سوخت گیری، به سفر خود ادامه دهد.
در چنین شرایطی، گفته می شود برای حل مشکلات احتمالی، 
نرخ دیگری نیز به ســاختار قیمت گذاری بنزین اضافه شده است. 
به این ترتیب، عملا با ســناریوی بنزین چهار نرخی روبه رو هستیم؛ 
ســه نرخ از طریق کارت سوخت و یک نرخ به صورت آزاد. همین 
توضیح، دو پرســش اساســی درباره منطق تصمیم گیری و شیوه 

اجرای این سیاست پیش روی دولت قرار می دهد.
پرســش اول این اســت: آیا از ابتدا قرار بود بنزین چهار نرخی 
شــود؟ آیا در طراحی این سیاست، محدودیت دسترسی مردم به 
کارت های ســوخت جایگاه ها و نیاز به پیش بینی یک نرخ چهارم 
در نظر گرفته شده بود؟ اگر پاسخ مثبت است، چرا این موضوع از 
ابتدا و به روشنی با مردم در میان گذاشته نشد؟ آیا قرار بود سیاست 
به صــورت مرحله ای اجرا شــود و پــس از ایجــاد نگرانی درباره 
دسترســی به بنزین، راه حل جدیدی برای مدیریت شرایط معرفی 
شــود؟ اگر چنین برنامه ای از ابتدا وجود داشته، دولت باید درباره 

منطق این شــیوه اجرا توضیح دهد. تغییر سیاستی که مستقیما با 
زندگی روزمره مردم ســروکار دارد، به اطلاع رســانی روشن و قابل 
فهم نیاز دارد. مردم باید پیش از مواجهه با محدودیت، بدانند چه 
چیزی قرار اســت تغییر کند، چه گزینه هایی در اختیارشان خواهد 
بود و این تغییر چه اثری بر هزینه و امکان رفت وآمد آنها می گذارد. 
این انتظار با تأکید رئیس جمهور بر شــفافیت و ضرورت در جریان 
قرارگرفتن مردم دربــاره تصمیم های دولت نیز ارتباط مســتقیم 
دارد. اعتمــاد عمومی با تصمیم های ناگهانی و توضیح های پس 
از اجرا تقویت نمی شــود. پرســش دوم به حالتی برمی گردد که 
این پیامدها از ابتدا پیش بینی نشــده باشند. در این صورت، با یک 
ضعف جدی در طراحی سیاســت، ارزیابی ریسک و سنجش آثار 
اجرائــی آن روبه رو هســتیم. پیش از اجرای هــر تصمیمی که بر 
زندگی میلیون ها نفر اثر می گذارد، باید سناریوهای مختلف بررسی 
شــوند: چه کسانی بیشتر آســیب می بینند؟ محدودیت دسترسی 
به ســوخت چه مشکلاتی برای مشاغل وابســته به خودرو ایجاد 
می کند؟ در سفرهای بین شهری چه اتفاقی می افتد؟ و اگر سازوکار 

پیش بینی شده پاسخ گوی نیاز مردم نبود، راه جایگزین چیست؟
این پرســش ها جزئیــات فرعی یک تصمیم اجرائی نیســتند؛ 
بخش اصلی فرایند سیاســت گذاری هســتند. اگر پاســخ روشنی 
برای آنها وجود نداشــته باشد، دولت پس از اجرای تصمیم ناچار 
می شود با معرفی راه حل های تازه، مشکلاتی را که می شد از قبل 
پیش بینی و مدیریت کرد، یکی یکی برطرف کند. در چنین وضعی، 
هزینه ضعف در برنامه ریزی به مردم منتقل می شــود. در نهایت، 
دولــت با دو احتمال روبه رو اســت: یا محدودیت های احتمالی و 
ضرورت نرخ چهارم را از ابتدا می دانســته و سیاســت را با همین 

ملاحظات پیش برده است، یا پیامدهای تصمیم به درستی ارزیابی 
نشــده اند. در حالت اول، پرسش درباره شــفافیت و شیوه اجرای 
سیاست مطرح است؛ در حالت دوم، باید درباره کیفیت کارشناسی، 
سازوکار تصمیم گیری و مســئولیت خطاها توضیح داده شود. اما 
مســئله دیگری هم در این میان وجود دارد که نمی توان از کنار آن 
گذشت. شیوه پیشبرد این تصمیم، دست کم از نگاه مردم، می تواند 
شــبیه انداختن توپ در زمین آنها باشد؛ روندی از مسئله سازی تا 
راه حل فروشی. ابتدا با محدودکردن راه های دسترسی به سوخت، 
مســئله ای تازه پیش روی مردم قرار می گیــرد و بعد، برای عبور از 
همان محدودیت، راه حل جدیدی معرفی می شود. به بیان دیگر، 
ابتدا شرایط پیچیده تر می شود و سپس راهکاری عرضه می شود که 

قرار است مشکل ایجادشده را برطرف کند.
ایــن چرخــه یــک پیامــد روشــن دارد: مــردم بایــد هم با 
محدودیت هــای تازه کنار بیایند و هم هزینــه تغییرات و آزمون  و 
خطاهای سیاســت ها را بپردازند. گویی قرار است ابتدا مسئله ای 
برای مردم ایجاد شــود و بعد آنها برای حل همان مسئله، هزینه 
بدهند. حتی اگر چنین نیتی در کار نباشــد، نتیجه عملی این شیوه 
می توانــد انتقال بار تصمیم گیری های ناقص و اصلاحات پی درپی 
به جامعه باشــد. مردم حق دارنــد بدانند منطق این تصمیم چه 
بوده، چه گزینه هایی بررســی شــده و چرا راهی انتخاب شده که 
ممکن است دسترسی روزمره آنها به سوخت را دشوارتر کند. آنها 
همچنین حق دارند بدانند اگر پیش بینی های دولت درست از آب 

درنیاید، چه کسی مسئول پیامدهای آن خواهد بود.
دولت مســعود پزشــکیان با وعــده شــفافیت و گفت وگوی 
صریح با مــردم روی کار آمد. حفظ این وعده در عمل، مســتلزم 
آن اســت که دولت پیــش از اجرای تصمیم هــای مهم، منطق، 
پیامدهــا و محدودیت هــای آنها را توضیح دهد؛ نــه اینکه مردم 
ابتدا با دشــواری های اجرای یک سیاســت روبه رو شوند و بعد  در 
جســت وجوی راه حل بمانند. اعتماد عمومی بــا توضیح پس از 
بروز مشــکل به دست نمی آید؛ برای حفظ آن، مردم باید احساس 
کنند در جریان تصمیم هایی هســتند که مســتقیما بر زندگی شان 
اثر می گذارد و قرار نیســت هزینه تصمیم های پیش بینی نشده را 

یک طرفه بپردازند.

هزینه آزمون  و خطای سیاست سوخت را چه کسی می پردازد؟
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